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گزارش

فالگیرها چگونه با آرزوهای مردم کاسبی می کنند     

خوشبختی در کف فنجان قهوه  

توی آرایشـــگاه زنانه حسابی ولوله به 
پاســـت از همیشه شـــلوغ‌تر و پرسر و 
صداتـــر. زن‌هـــا با هیجـــان می‌گویند 
امـــروز خانم فلانی آمـــده، همانی که 
فـــال تـــاروت می‌گیـــرد کارش حرف 
ندارد، اصلاً یک کلمه از حرف‌هایش 
هم اشتباه نیســـت. محال است یک 
پیش‌بینـــی اشـــتباه داشـــته باشـــد. 
زن‌ها بـــا هیجـــان وقـــت می‌گیرند. 
خانـــم فالگیـــر پشـــت یـــک صندلی 
نشسته و یک مشـــت کارت جلویش 
چیـــده، از دور کـــه نگاهـــش می‌کنم 

مثل هنرپیشـــه‌های حرفه‌ای به نظر 
می‌رســـد، حرکات دســـت و صورت و 
بدنش کاملاً حســـاب شده است. به‌ 
صورت مشـــتری زل می‌زند، نگاه‌های 
معنـــادار می‌انـــدازد و از گذشـــته و 
آینـــده مشـــتری‌اش خبـــر می‌دهد. 
تشـــویقم می‌کننـــد حتمـــاً فالـــش را 
امتحـــان کنـــم، می‌گویند پشـــیمان 
دائمـــی‌اش  مشـــتری  و  نمی‌شـــوی 

. ی می‌شو
به فـــال و فالگیری مطلقـــاً اعتقادی 
نـــدارم ولـــی بـــرای اینکـــه اطلاعات 
تازه‌تـــری از ایـــن پروســـه پیـــدا کنم 
امتحانش می‌کنم، یک ربع ســـاعت 
فال تـــاروت 250 هزار تومان. ســـریع 
حســـاب می‌کنـــم می‌گوینـــد خانـــم 
فالگیـــر امـــروز و در همیـــن چنـــد 
ســـاعت 20 نفر را دیـــده یعنی همین 
الان هـــم 5 میلیـــون کاســـب شـــده. 

وقـــت خانم فالگیـــر پر اســـت و این 
بار لطـــف می‌کنـــد که به مـــن وقت 
می‌دهد چون ســـریع باید خودش را 
به آرایشـــگاه دیگری برساند. هرکس 
پیش خانم فالگیر مـــی‌رود با صورت 
برافروخته و هیجـــان‌زده برمی‌گردد.
ز  ا ینـــد  می‌گو کـــه  نـــم  خا ه  د مـــژ
مشـــتری‌های پـــرو پـــا قـــرص خانم 
فالگیـــر اســـت بـــا هیجـــان خاصـــی 
می‌گویـــد: »این خانـــم فالگیر کارش 
درســـت اســـت از آنهایی نیســـت که 
تـــوی دل آدم را خالـــی کنـــد. پیـــش 
همـــه‌اش  می‌رفتـــم  فالگیـــر  یـــک 
حرف‌هـــای ناراحت‌کننـــده مـــی‌زد. 
یـــک بـــار گفـــت از بیـــن دوســـتانت 
چنـــد تـــا دشـــمن‌ داری همـــه را تـــا 
مدت‌ها دشـــمن خودم می‌دانستم. 
فالگیرکـــه نباید این جـــوری برخورد 
کنـــد، نباید آدم را بدبیـــن کند. البته 

بیشـــتر فالگیرهایی کـــه الان می‌روم 
معمـــولاً خوب حـــرف می‌زنند. وعده 
اتفاق‌های خـــوب در آینده می‌دهند. 
دیـــدار با عزیـــزی و به دســـت آوردن 
پـــول و موفقیـــت در کار. آدم تـــوی 
زندگی به این چیزها بیشـــتر احتیاج 
دارد. یـــک خانـــم دیگـــر می‌گویـــد: 
»اما من دوســـت دارم حـــرف واقعی 
بشـــنوم نه امیـــد واهی و الکـــی. آدم 
ایـــن همـــه پـــول می‌دهد کـــه حرف 
خـــوب بشـــنود، ایـــن جـــوری می‌رود 
پیش روانشـــناس.« یکـــی دیگر از آن 
ســـوی ســـالن می‌گوید: »فکر کردی 
حـــالا روانشـــناس‌ها حـــرف مثبـــت 
نمی‌زننـــد  حـــرف  اصـــاً  می‌زننـــد، 
می‌نشـــینند و آدم را نـــگاه می‌کنند.«
تعریـــف  یـــم  برا خانم‌هـــا  از  یکـــی 
می‌کند که مـــژده خانم عاشـــق فال 
اســـت از فال قهـــوه و طلســـم و فال 
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تلفنـــی همـــه را امتحان کـــرده، این 
روزهـــا بیشـــتر آنلاین فـــال خودش 
را می‌گیـــرد البتـــه غیر از ایـــن خانم 
فالگیـــر که بدجوری به او اعتماد دارد 
و اتفاقـــاً با دعوت مـــژده خانم به این 

آرایشـــگاه می‌آید.
مـــن  بـــه  نگاهـــی  لگیـــر  فا خانـــم 
اخـــم می‌کنـــد:  می‌انـــدازد. کمـــی 
»ایـــن روزهـــا ناراحتی؟ مشـــکل بدی 
‌داری درســـت اســـت؟« کارت‌هایـــش 
را زیـــر و رو می‌کنـــد و در عیـــن حال 
چشـــم از صورتم بر نمی‌دارد. ســـعی 
می‌کنـــم پاســـخی ندهـــم بـــا حالت 
بی‌تفاوتـــی نگاهـــش می‌کنـــم. چند 
ســـؤال دیگـــر می‌پرســـد. می‌فهمـــم 
منتظر پاســـخم اســـت بـــدون اینکه 
جواب مشخصی بشنود، گویی حرف 
خاصی هـــم برای گفتن نـــدارد. گیج 
شـــده. ابروهایش را بـــالا می‌اندازد، 
ایـــن روزهـــا نمی‌توانـــی مشـــکلت را 
حـــل کنـــی؟ یک مشـــکلی اســـت که 
در حـــل کردنـــش عاجز مانـــده‌ای؟ 
بـــاز هـــم نگاهـــش می‌کنـــم می‌دانم 
منتظر اســـت درباره مشـــکلم حرف 
بزنـــم و اطلاعـــات بدهـــم تـــا او هم 
ادامـــه بدهـــد. بارهـــا دربـــاره شـــیوه 
کار فالگیرهـــا شـــنیده‌ام؛ اینکـــه بـــا 
زیرکی ســـعی می‌کننـــد از زیـــر زبان 
مشتری حرف بکشـــند. تمام تلاشم 
را می‌کنـــم کـــه کمتریـــن اطلاعـــات 
ایـــن ســـؤال  از  را بدهـــم.  ممکـــن 
عبـــور می‌کنـــد، چیز خاصـــی گیرش 
نمی‌آید. توی اســـم مـــادرت الف و م 
هســـت پاســـخم منفی اســـت. واقعاً 
در اســـم مادرم چنین حروفی وجود 
ندارد. ســـراغ زندگی آینده‌ام می‌رود. 
در آینده چند مشـــکل بـــزرگ را حل 
می‌کنـــی. یکـــی از بســـتگانت بیمـــار 
می‌شـــود امـــا درمـــان می‌شـــود. یک 
پول خوب هم به دســـتت می‌رســـد. 
متوجـــه‌ام کـــه بیشـــتر دربـــاره نکات 
مثبـــت زندگی حـــرف می‌زند. منتظر 
اســـت تـــا هیجـــان‌زده شـــوم بازهم 
نگاهش می‌کنم. با تکان ســـر جواب 
ســـؤالاتش را می‌دهم ناامیـــدی را در 
چشـــمانش می‌بینم. می‌گوید فالت 
تمام شـــد. فکـــر می‌کنم بـــا خودش 
می‌گویـــد زودتر از شـــر این مشـــتری 
خلاص شـــوم چـــون شـــاید تکنیک 
همیشـــگی گرفتن اطلاعـــات از خود 
مشـــتری و پـــس دادن آن به شـــکل 
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دیگـــری بـــه خـــود مشـــتری را به هم 
زده‌ام. شـــیوه‌ای که از نـــوع مکالمات 
خانم فالگیر با دیگر مشـــتری‌هایش 
هـــم متوجـــه‌اش می‌شـــوم. فالگیـــر 
نکته‌ای را وســـط می‌اندازد و مشتری 
همـــان را ادامـــه می‌دهـــد و بعـــد بـــا 
شـــنیدن همان حرف‌ها شـــگفت‌زده 
می‌شـــود که عجب اطلاعـــات نادری. 
خانم فالگیر حتی یک حرف درســـت 
و مهم بـــه من نزد. حتـــی یک حرف.

 امـــا ایـــن روزهـــا نـــه تنهـــا بـــازار این 
نـــوع فالگیری‌هـــا داغ اســـت و انـــگار 
هیچوقت هـــم از ســـکه نمی‌افتد که 
فالگیـــری در فضای مجـــازی و آنلاین 
هـــم بدجـــوری مد شـــده. ایـــن روزها 
هرکـــس ســـعی می‌کنـــد در فضـــای 
مجازی بـــرای خودش بازاری دســـت 
و پـــا کنـــد و با ســـاختن یـــک صفحه 
پـــول دربیـــاورد و چـــه چیـــز بهتـــر از 
فـــال و فالگیری که هزینـــه زیادی هم 
بـــرای تولید محتوا ندارد. کافی اســـت 
هشـــتگ فال، فالگیری، طلسم و فال 
قهـــوه را در اینســـتاگرام دنبـــال کنید 
تا بـــه کلی صفحه برســـید کـــه آنلاین 
و مجـــازی فالتـــان را می‌گیرنـــد. مثلاً 
یکـــی از طـــرف شـــما قهـــوه می‌خورد 
و بعـــد فـــال قهوه‌تـــان را می‌خواند و 
بعـــد تلفنی نتیجـــه فالتـــان را اطلاع 
می‌دهـــد. شـــما هـــم پـــول را آنلاین 
برایـــش واریـــز می‌کنید. بیشـــتر این 
صفحه‌هـــای فـــال و فالگیـــری یـــک 
جمله را صدر صفحه‌شان نوشته‌اند: 
»هـــدف ما آرامش و حـــال خوب برای 
شماســـت.« یـــا فقـــط فـــال پذیرفته 
می‌شـــود و نـــه دعـــا و موضوعاتـــی از 
ایـــن دســـت. پســـت‌ها هـــم معمولاً 
موضوعات ثابتـــی دارد؛ مثلاً در خیلی 
از صفحـــات چنیـــن موضوعاتی برای 
فالگیری می‌بینـــی: »آیا بهم وفاداره؟« 
توی ایـــن صفحه خاص با فـــال قهوه 
میزان وفاداری همســـر یا نامزدتان را 
می‌ســـنجند، خرجـــش هـــم 500 هزار 
تومـــان ذکر شـــده. این‌طـــور که پول 
را واریـــز می‌کنـــی و بعـــد تلفنـــی فال 
قهوه‌ات را می‌گیرنـــد البته فقط خدا 
می‌دانـــد که پشـــت خط واقعاً کســـی 
قهـــوه می‌نوشـــد یا نـــه؟ پســـت‌های 
مشـــابه دیگـــری هـــم در بیشـــتر این 
صفحـــات می‌بینیـــد. مثـــل »عاقبت 
»برمی‌گـــرده  میشـــه؟«،  چـــی  کارم 
یـــا نـــه؟«، »پشـــیمونه؟«، »بـــه آرزوم 

می‌رســـم یـــا نه؟«
 البتـــه اگـــر در ایـــن صفحات بیشـــتر 
هـــم  جدیـــدی  فال‌هـــای  بگردیـــد 
رو  ذهنـــش  فـــال  مثـــل  می‌بینیـــد 
بخون، فال چای، فـــال انرژی تراپی، 
ماه تولد و کلـــی فال جورواجور دیگر.

بـــا خودتـــان بگوییـــد حـــالا  شـــاید 
اینکه کســـی هـــم فال بگیـــرد ضرری 
نـــدارد فوقش چنـــد تا جملـــه خوب 
پولـــی  هـــم  کســـی  اگـــر  می‌شـــنود 
می‌دهد بـــا رضایـــت خـــودش داده، 
پـــس دیگـــر اشـــکال کار کجاســـت؟ 
این‌طـــوری  موضـــوع  همیشـــه  امـــا 
نیســـت؛ گاهـــی فالگیرها مشـــتری را 
کامـــاً گمـــراه می‌کننـــد و از او پـــول 
کلان می‌گیرنـــد و فکرهـــای نابجایی 
بـــه ســـرش می‌اندازنـــد مثـــل وجود 
یک دشـــمن کـــه گاهـــی بـــه کارهای 
عجیـــب و غریـــب و خطرناکـــی ختم 
شـــده. یا مثلاً بـــه خانمـــی می‌گویند 
شـــوهرش دنبال زن دیگری اســـت و 
قصه‌ها آغاز می‌شـــود یـــا کلاهبرداری 
و داســـتان‌های مالـــی. مثـــاً زن یـــا 
شـــوهری که بدون خبر دیگری دنبال 
فـــال و طلســـم رفته‌اند و حـــالا ضربه 
اقتصـــادی خـــورده یـــا به خاطـــر این 
مســـأله مشـــکلات خانوادگی و مالی 

جـــدی پیـــدا کرده‌اند.
 به لحاظ حقوقی هم براســـاس ماده 
یک قانون تشـــدید مجازات مرتکبین 
از راه  ارتشـــا و اختـــاس، هرکـــس 
حیلـــه و تقلب مـــردم را بـــا امیدهای 
کاذب، اتفاقـــات واهـــی فریـــب دهد 
یـــا مســـائل و حوادثـــی را پیش‌بینـــی 
کنـــد، کلاهبردار اســـت و وســـایل به 
کار گرفته از ســـوی آنها هـــم متقلبانه 
اســـت. در این صورت مجازات رمالی 
و فالگیـــری عـــاوه بـــر ردمـــال، یک 
تـــا هفـــت ســـال حبـــس تعزیـــری و 
جزای نقـــدی معادل مالی اســـت که 
اخذ کـــرده؛ با این همـــه حقوقدانان 
پیشـــگیری و فرهنگ‌ســـازی را در این 
مـــورد از مجـــازات، مؤثرتـــر می‌دانند؛ 
اینکه حواســـمان باشـــد به هر کسی 
کـــه هـــر حرفی بـــه مـــا می‌زنـــد و گاه 
از احساســـات‌مان ســـوء اســـتفاده 
می‌کند اعتماد نکنیـــم. خیلی از این 
افـــراد می‌دانند که زمان اســـتیصال و 
غـــم آدم‌هـــا به هـــر وســـیله‌ای چنگ 
می‌زنند، پس مراقب باشـــیم وســـیله 

سوءاســـتفاده آنها نباشـــیم.

عکس: ایسنا 


